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سلام مى كنند؛
ــ دوستانم را مى گوىم ــ

آن ها همگى چشمانى درخشان دارند
كه هر صبحگاه، با خنده باز مى شوند

و قلب هاىى پاك دارند
و دست هاىى مهربان…

و…

باران دوست من است.
وقتى او مى آىد،

همه جا با طراوت و خوش بو مى شود.
من دوستش دارم.

نسىم دوست من است.
من هم دوستش دارم؛

وقتى صداىش به گوشم مى خورد
و آرام با من سخن مى گوىد

و وقتى پرنده هاى سپىد
در صبحدم با او هم آواز مى شوند.

آسمان نىز دوست من است.
من دوستش دارم؛

او نىز مرا دوست دارد
و براىم هدىه هاى فراوان مى فرستد؛

ــ هدىه هاىى از آسمان
و همىشه روى آن ها مى نوىسد: »سلام بر تو!«





چه جمعهى خوبى است!
گ، امروز مهمان ما هستند.گ و پدربزرمادربزر

خاله مريم هم آمده است.

وهى خاطرها دربارگتربعد از ناهار، بزر گو مىكنند.ههايى از گذشته گفت
ر از عكسهاى قديمى.ُده است؛ مجموعهاى پا آورگى رمادر هم آلبوم عكس خانواد

ه مىكند:گ اشارگ و مادربزرى از پدربزرب به تصويرّخاله با تعج
ا ببينيد!… چهقدر جواناند!»«خداى من!… پدر و مادر ر
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هى كوچك…؟»ّمن مىگويم: «و اين دو دختر بچ
گ مىگويد:«اين خاله است و اين هممادربزر

ت.»مادر
به فكر فرو مىروم و با خودم مىگويم: من هم

مانى بسيار كوچك بودهام. آن موقع…ز
د:ا به خود مىآورگ مرصداى پدربزر

ها خير طور به عكس ه شده«نگاه كنيد!… چه
است!… مثل اين كه در ميان عكسها بهدنبال خودش

دد!»مىگر
همه مىخنديم.

م.ا مىآوركىام ران كودمن هم آلبوم عكسهاى دور
خاله با اشتياق به عكسها نگاه مىكند.

مىگويم: «اين، من هستم.»
ى!»مىگويد: «خداى من!… چهقدر كوچك بودهاى!… چه لبخند زيبايى بر لب دار

«مادر، يادتان هست شيرين گ نشان مىدهد و مىگويد:ا به مادربزرم تصوير مرمادر
ت و چشمهايش چهقدر زيبا مىشد؟»وقتى مىخنديد، صور

گ مىگويد: «خندههاى او چهقدر شيرين بود!»مادربزر
م زيباست!»ا مىبوسد و مىگويد: «هنوز هم خندههاى دخترگ مرپدربزر

ه مىشويم.ه به عكسها خيرهمه دوبار
م به من نگاه مىكند و مىگويد: «آنوقتها لبخندهايت،ت كوتاهى پدرّپس از مد

د…!»ا به شوق مىآورآنقدر ما ر

≥



فاقى مىافتاد؟…ّاستى، آن وقتها اگر نمىتوانستم گريه كنم يا بخندم، چه اتر 
هاى من باخبر نمىشدند، چه مىشد؟م از نيازاگر پدر و مادر 

ا درى داشت… هر وقت تو راى ما معناى ديگرم مىگويد: «ولى گريههايت برمادر
دى. وقتى هم گريهام مىشدى و لبخند مىزديم، آرش مىكرفتيم و نوازآغوش مىگر

سيدهاى.»ى ترسنه يا تشنهاى؛ خستهاى يا از چيزدى، معنايش اين بود كه گرمىكر
م!ت مىبرّفها لذمن، چهقدر از شنيدن اين حر

هاى عمر من است.امروز يكى از بهترين روز
هاى زيادى فهميدهام.هى خودم چيزمن دربار

¥



كى مـنان كودا كـه از دورههايـى رهايم بخواهـم كـه خـاطـرگترمن مىتـوانم از بـزر  
ايم بگويند.ند، بردار

هايم آگاه است،ا كه نشان مىدهد خداوند از نيـازاوانى رمن مىتوانم نمونههاى فر 
ذكر كنم.
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ند.ختان مىريزگهاى دردى مىروند. برىها رو به زراه است. سبزما كمكم در رسر
اى حيوانات، غذاى كافى پيدا نمىشود.بهزودى، ديگر بر

وجوى غذا به جاهاى دورمادر بر فته است.ى رتراى جست

ق در سكوت است.ا به مهتاب بدهد. همهجا غرام مىرود تا جاى خود رام آرآفتاب، آر
ستها نگاه مىكنند.َدهها به دورّبچ

ده است!»يكى از آنها مىگويد: «مادر چهقدر دير كر
د.»ايمان غذا مىآوردد و براه باز مىگرى مىگويد: «او گفت از همين رديگر

ند.آنها منتظر

ههاست.ّان بچامى بالا مىآيد؛ انگار او هم نگرماه به آر
اّهها ، ماه هم آمد امّه مىكند و مىگويد: «بچگوشهاى كوچولو به ماه اشاريكى از خر

مادر هنوز پيدايش نيست.»
اناند.هها نگرّبچ

ديكىهاا مىشنود؛ آهويى كه در همان نزفهاى آنها رختها حركسى از پشت در
هّه تهيهى خود عل^هاى تازّاى بچفته بوده تا برى آمده است. راه دورگى مىكند. او از رندز

∂



هى حيواناتّگوشها و بقيه خرّ… او كيست كه بيش از هر كس ديگر به فكر بچ 
جنگل است؟

د؟گوشها كمك خواهد كره خرّ… او چگونه به بچ 

 

ا ادامه دهم؛ تا آنجا كه…من مىتوانم داستان ر 
∑

واه بازكند و اكنون در ر ا مىشنود.گوشهاى كوچولو رگوى خرگشت، گفت
ه كه در دام شكارچى افتاده بود!… بىچارِگوشآهو با خودش مىگويد: «واى… آن خر

شايد او مادر اين كوچولوها بوده است!»

سنهايم…نند: «مادر!… مادر!… ما گرهها در حالى كه به ماه نگاه مىكنند، صدا مى زّبچ
مادر، زودتر بيا!»
د و بهگوشها مىگذار لانهى خرِديكد، نزا كه با خود دارىهايى رامى، سبزآهو، به آر

كت مىكند.ف خانهاش حرطر

ىاى جمعآوراست. او مىداند كه آهوى مادر برباد هم هنگام عبور، تماشاگر اين ماجر
حمت كشيده است.ىها چهقدر زآن سبز

گوشهاه خرّى كند تا آهو خوشحال شود. به همين خاطر صداى بچاو مىخواهد كار
هستاده است، چهقدر خوشمزاى ما فره!… غذايى كه مادر برَهبَساند: «با به گوش آهو مىرر

است!… مادر چه مهربان است… او هميشه به فكر ماست.»
ف خانهاشى بهطرعت بيشترآهو شاد مىشود و با سر

مىدود.
فته است و مىخواهد باز هم،او با خود تصميمى گر

ا خوشحال كند.گوش كوچولوها رخر

ا مىبيند.كسى، همهى اين صحنهها ر
شنود است.ُاو از ديدن اين صحنه خ

گوشهاست.ه خرّاو بيش از هر كس به فكر بچ



∏

به آسمان نگاه مىكنم…
سدا مىرآنگاه كه سياهى شب فر

خشد و ناپديد مىشودهاى مىدرو ستار
ا سپاس مىگويم.… و تو ر

تو
سبز،ا به آغوش طبيعت سركه مر

به كنار آبهاى روان،
به تماشاى كوههاى سر به فلك كشيده،

∏
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خشانگان درستار
و ماه تابان…

ا مىخوانىفر

… و به من اميد مىدهى.
تو

كه هميشه با منى؛
امر

از نااميدى،
ساز تر

و از بدىها،
ى.در امان مىدار

π
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من
م؛اميدوار
ازير

تو
اى خداى مهربان

نگهدار و پشتيبان منى؛
هاى منىازداناى ر

ى.از هر كس با خبرو از انديشه و ر
تو

به من نيروى شنوايى بخشيدى تا بشنوم
١شناسما از چاه بازاه رگانى بخشيدى كه رو ديد

 زيبايى.ِو اعضايى هماهنگ با يكديگر و در نهايت

اين شگفتىها،
گاى خداى بزر

ا مىخوانندا فره مرهموار
ا دعوت مىكنند…و مر

ر،ّبه تفك
امبه احتر

ستش.و به پر

١  : س   تشخيص دهم.. بازشناسم: ب

±∞
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وگو كنم و به او بگويم…  من مىتوانم با خداى مهربان خود گفت
 ماِگاردپرور

تنها بر توانايى تو تكيه مىكنيم.

±±
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ا باز مىكند.د رِهاد با اشتياق نامهى خالفر
ى فلسطينى است.د، دانشآموزِخال

 خالد اكنون در اشغال دشمنان صهيونيست است.ِكشور
ى با هم دوست شدهاند.هاد و خالد از طريق نامهنگارفر

هاى يكديگر آشنا مىشوند.دم، تاريخ و خصوصيات كشورسوم مرآداب و ر اه باآنها از اين ر
گىاش نوشته است. اكنون خالدند زلّهى محلين نامهى خود، مطالب زيادى دربارّهاد در اوفر

انىاش نوشته است:اى دوست ايرسى برهم در بخشى از جواب نامه، پس از سلام و احوالپر
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هايى مىنويسد؟هاد در نامهاش به خالد چه چيزفر 
لاعاتى بهدست آوريم؟ّهى شهر يا روستاى خود اطچگونه مىتوانيم دربار  

گى مىكنند ونداد گوناگونى كه در آن زهى خود، افرّشى از محلارمن مىتوانم گز 
تهايى كه در آن انجام مىشود، به كلاس بدهم.ّاليّفع

rO�«b	 d�AO	

دين زرتشت، دين يهود، دين مسيح و دين اسلام اديان آسمانى بزرگ و مهم هسـتـنـد. مـا بـه حـضـرت
د علاقه داريم و احترام مىگذاريم و با پيروانّزرتشت، حضرت موسى، حضرت عيسى و حضرت محم

آنها دوست هستيم و با مهربانى در كنار هم زندگى مىكنيم.
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كاوه مىگويد:
جمعه بود.

شيدا دوستم فرّى كنم امبيرون خانه بودم و مىخواستم باز
هنوز نيامده بود.

هى آهنى خانهمان، دروازِشيد بيايد، دربا خودم گفتم: تا فر
فوتبال من است!

د به در.لين شوت محكم خورّق!… اوَرَت
ه… آخ جون!ــ : عاليه!… توى درواز

دم.تاب كره پردوبار
ه.دم توى دروازست زاين بار هم در
: جانمى جان! ــ

ق…رََتَق… تروق… شدم؛ ترتاب كرت پرّا به شدچند بار ديگر توپ ر
م.ت ببرّى ساعتها لذخيلى خوب بود!… من مىتوانستم از اين باز

د!ا… ناگهان سر جايم خشكم زّام
ان!…احت و نگرآقاى همسايه روى ايوان بود!… نار

آن بالا به دنبال كسى مىگشت. از

با خودم گفتم: خوب است گوشهاى پنهان شوم.
م شكايت كند.نش كند يا به پدر و مادرا سرزسيدم مرمىتر

ا ديده بود!ا ديگر دير شده بود؛ او مرّام
ا پايين انداختم.م رت مىتپيد. سرّقلبم به شد

ا داشتم ولى…ى رانتظار هر چيز
ا تكان داد؛ آن هم با لبخند!ش رى نگفت. فقط سرعجيب بود!… او چيز

خيلى خجالت كشيدم.
±¥

: واى… خداى ــ
من… حالا چه كنم؟

معلوم شد كه زيادهروى
دهام.كر

ىدم با بازفكر نمىكر
انت ديگرّخود، باعث اذي

شوم.
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آقاى همسايه مىگويد:
ظهر جمعه بود. همه جا ساكت بود.بعداز

ده بودم.احت پيدا كراى استر خوبى برِصتپس از يك هفته كار، فر
از كشيده بودم. هواى خوبدر ايوان خانه در

ى بود.و دلپذير
ده بود كه ناگهان صداىه خوابم برتاز

د؛وحشتناكى به گوشم خور
 خانهى همسايه بود.ِ آهنىِدر

ده شده بودم. هيجانزًمن واقعا
ق… و…َرَه… تچند لحظه بعد دوبار

ق…رَتَشَ
اان شدم؛ بلند شدم. كوچه رخيلى نگر

دم؛ جز پسر كوچك همسايه كسى آنجا نبود.نگاه كر
دم.ا نگاه كراو ر

د.او هم از آن پايين با خجالت نگاهم كر
ت مهربانى داشت!چه صور

معلوم بود كه…

د؟ى كرفتارا آقاى همسايه با كاوه چنين رچر 
ى گذاشت؟فتار آقاى همسايه در كاوه چه تأثيرر 
دم؟مىخواهى بدانى اگر من به جاى كاوه بودم، چه مىكر 

 ادامهى اين داستان چه مىشود؟

س درِههايى شبيه داستانمن مىتوانم داستانها يا خاطر 
ار همسايگانت و آزّهايى كه باعث اذيهى كارتعريc كنم؛ دربار

هى…ا خشنود مىكند؛ دربارهايى كه آنها رمىشود و كار
دماحتى مرىمان موجب ناراى اينكه بازمن و دوستانم، بر 

اى مثال، ما…ه مىكنيم؛ برّد زيادى توجنشود، به موار
±µ



ظه  ١ساعت      ع ر  د  بعدازظهر ب
د.ار دارف ما، كوههاى بلندى قرسيدهايم كه در دو طربهجايى ر

اف، لحظهاى به ما امان نمىدهد.ههاى بلند اطرّآتش گلولههاى دشمن، از روى تپ
د.ى همچنان ادامه دارگيردر

ظه  ٣ساعت      ع ر  د  بعدازظهر ب
دهايم.ها پيشروى كركيلومتر

د كوتاهتر شدهار دارهاى دفاعى دشمن كه در آن سوى دشت قرفاصلهى ما با سنگر
است.

ا تا افق ديد. روبهرو رِ پهناورتِاز اينجا مىتوان تمام دش

ظه  ٤ساعت      ع ر  د  بعدازظهر ب
ى كاسته شده است.گيرت درّاز شد
ماست!كمفرُى بر منطقه حموزا سكوت مرّند امر نمىزَنده پى نيست و پر خبرًاظاهر

فتهايم.ده و در آن پناه گرست كراى خود درهاى كوچكى برمانده، سنگربه دستور فر
كت اضافهاى نمىكنيم.ها ماندهايم و هيچ حردر سنگر

كهاى كوه، برِهاى دشمن، در ميان شكافخوب كه نگاه مىكنيم مىبينيم، پشت سنگر
ختان كوتاه پوشيده شده است.د كه با درار دارآب قررُپ

مان مىدهد.ارتهاست كه آب قمقمهها تمام شده و تشنگى سخت آزّمد
ت تشنگى بىحال شدهاند.ّت مجروحان نيز خوب نيست؛ بعضىها از شدّوضعي

كاش مىشد به آنجا برويم و آب بياوريم!
كات دشمن.فتن حرنظر گرى داريم: ماندن و زيرا اكنون وظيفهى ديگرّام

±∂



±∑

ت  ت  ساعت س د٥٥ساعت س د بعدازظهر ب  بعدازظهر  ب
از و نياز با خدا هستيم.اى رصتى برتهاست كه بهدنبال فرّمد



ظه  ٦ساعت      ع ر  د  بعدازظهر ب
وى مىكنيم.رَى پيشبا نيروى بيشتر

فته است.ت گرّه آتش گلولههاى دشمن شددوبار
ما نيز بر سر دشمن آتش مىريزيم.

هاى دشمن لحظه به لحظه كمتر مىشود.فاصلهى ما از سنگر

ر   و  نزديك غروب 
سيدهايم.ها رديگر به سنگر

ى از نيروهاى دشمن نيست.اثر
ى شدهاند.ارخمى و يا فرآنها يا كشته و ز

ام است.منطقه آر
در مقابل ما، باد، سبكبال روى ساقههاى كوتاه و كمپشت علcها كشيده مىشود و

ا خم مىكند.آنها ر
ديك است.كه، ديگر به ما خيلى نزآن بر

ار شروع مىشود؛ جايى زيبا، پر از علcهاى سبز و لالههاى وحشى!از اين پس، علcز
د.ك از ابر دارآسمان، در پشت سر، يك لايهى ناز

ند.خى مىزام به سرامآرشيد در افق، آرنور خور

ازو نياز با خدا داشته باشم.نامهى راى خودم بربر 
نامهى من…بر

دند؟اموش نمىكرا فرى با دشمن، عبادت خدا رگيرمان درى در زّگان حتمندچگونه رز 

±∏



±π



≤

ه سر از تخم درا از تنهى من بالا مىكشيد. صداى جوجهها كه تازام و بىصدا خود رآر
د.ا بيشتر مىكريش ر١ده بودند، اشتهاآور

ىگ سبزدم تمام ريشههايم خشكيده و ديگر برده بودم كه احساس مىكرآنقدر هيجانز
ا كمى جوجهها زودتر بيايد. شاخههايم رِدم مادربر شاخههايم نمانده است. خدا خدا مىكر

ى داشت.اى جوجهها خطر بيشترا اين كار برّتكان دادم تا شايد آن حيوان بدجنس بيفتد ام
د؟ان بودم. خدايا، چه مىشد كرسخت نگر

سيده،كى غذا بر منقار. هنوز به لانه نره مادر جوجهها آمد؛ خسته و بىحال، با اندبالاخر
ه خطر شدهّفت. جوجهها متوجاغ جوجههايش رد و به سرها كرا رد؛ غذا را احساس كرخطر ر
ى كنند.كوچكتر از آن بودند كه بتوانند كارا ّامبودند 

ا او بدونّد و به مار حملهور شد اما تيز كرفت؛ پنجههايش رنده از من فاصله گرپر
س، به خزيدن ادامه داد.تر

د.كت كرفى كوتاه حرّا باز هم مار پس از توقّد امه حمله كرنده دوبارپر
ه …و دوبار

و باز هم …

مادر جوجهها تا لانه فاصلهى زيادى داشت. جوجهها در خطر بودند و ديگر از دست
ى بر نمىآمد.مادر كار
صت زيادى نداشت.ه فرندهى بىچارپر

ا نداشتم.ه رمن طاقت ديدن اين منظر

مى لرزيد.ناگهان شاخههايم به نر
 باغ …ِام گفت: «صاحبگهايم پيچيد و با صدايى لطيc و آرنك لابهلاى برُنسيم خ

 مهربان … او… آنجاست.»ِدگ … آن مرد بزرآن مر
فت تا ازعت دور شد. رد و به سرها كرا رنده با شنيدن اين صدا ناگهان جوجههايش رپر
ى بخواهد. باغ يارِ مهربانِصاحب

دن علاقه به خور. اشتها :.        ١

ندهسنهاى كه هر لحظه به لانهى پرمن ماندم و جوجههاى بىپناه و مار گر
ديكتر مىشد.ديك و نزنز
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ــ : «خدايا كمكشان كن!»

تى كوتاه …ّپس از مد
سد.صاحب باغ آمد تا به فريادمان بر

ا نجات داد؛د و جوجهها راو به مار حمله كر
ام شد.نده آرپر

فتند.ه گرشاخههايم جانى دوبار
ق پيشانىاشضايت عر رِ باغ كه به كمك جوجهها آمده بود، با لبخندى از سرِصاحب

هايى گفت.ا كنار گذاشت؛ به تنهى من تكيه داد و زير لب چيزد. چوبدستىاش را پاك كرر
امى گفت: «خداى من!آمد و به آركت درمى لابهلاى شاخههايم به حره به نرنسيم دوبار

نده، كمك كند! »ستادى تا به پرا فرد رچه به موقع، اين مر
د: صاحب اينمه مىكرمزد و با شادى زگهايم پر مىزاه نسيم، لابهلاى برنده همرپر

باغ، انسانى مهربان است، او …

فتهاند وگ شده و راكنون ساليان سال است كه من اين جا هستم. آن جوجهها بزر
ى جوجههاى آنها نيز…ّحت

اغ جوجههاى به سرا ديگر هيچ مارّند امندههاى زيادى بر شاخههايم لانه دارهنوز هم پر
نمىآيد.

ى بنويسم پس، داستانا از زبان شخص ديگرمن مىتوانم داستان ر 
ا اينگونه شروع مىكنم …خودم ر

ا نجات داد چه احساسى داشت؟وقتى صاحب باغ جوجهها ر 

≤≥
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ــ : مگر شما با هم دوست نيستيد؟!
ديد؟اب كرا خرى در ساحل، آن خانهى ماسهاى را موقع بازپس چر

ده بودند.ست كرا داريوش و خسرو درخانه ر
ت مشغول ساختن خانه بودند و مىخواستندّا با شادى و با دقآن دو، تمام صبح ر

ا به شما نشان بدهند و خوشحالتان كنند.آن ر

ا حالا…ّام
نگاه كنيد، هر دو، غمگين در مقابل خانهى به هم ريخته ايستادهاند.

ها دوستى شما ادامه پيدا مىكند؟فكر مىكنيد با اين كار

    ≤Ær��� UL� X�Ëœ s� ‡‡

 ـ: «نسرين، … اين زر نگى نيست، … بيا اين جا مثل ما در صF بايست!»ـ
ى نشنيده، مىخواهد بدون نوبتنسرين مثل اين كه چيز

ى كند.ه بازرسُرُس
الناز از پشت سر به او مىگويد: «نسرين، بايد اين جا پشت

من، در صF بايستى.»
نسرين مىخندد و مىگويد: «من دوست شما هستم.»

هها به او مىگويند: «كسى كه بدون ايستادن در صFّ بچ
ى كند، با ما دوست نيست!»ه بازرسُرُس
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ى مىكنند.گم به هوا» بازه با هم «گرّ محل١هها در بوستانّبچ
د.نادر مىباز
د.ا دوست ندارا اين رّگ شود اماو بايد گر

ى نمىكنم … بايد بروم خانه.»به همين دليل مىگويد: «من خستهام … ديگر باز
ا كج مىكند و سوار تاب مىشود.اهش راز دوستانش جدا مىشود تا به خانه برود ولى ر

ا نگاه مىكنند.دوستانش فقط او ر

ا مطابق… من مىتوانم هر يك از اين داستانها ر 
ى بنويسم.ميل خودم تغيير بدهم يا داستانهاى ديگر

هى هر يك از اينى بدانى نظر من درباردوستدار 
شان و دوستىشان با يكديگر چيست؟فتارهها، رّبچ

به نظر من …

ست     ١ ك پار. بوستان :  : 

≤µ
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خهام پنچر شده … به من كمك مىكنى؟ … سنگين است …شاد … دوچرــ : «فر
م.»ا به تنهايى ببرنمىتوانم آن ر

ــ «نه من به تو كمك نمىكنم.»
دهام؟»ا؟ ... مگر من با تو چه كرــ : «چر

ا به من بده، ندادى؟»ــ «يادت هست دفعهى قبل كه به تو گفتم توپت ر
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گى فكر مىكنم؛ندمن هميشه به زيبايىهاى ز
به خنده و شادى،

ت و مهربانى،ّبه محب
ت،ّبه دوستى و صميمي

ى،ادربه بر
ىابربه بر

و به …
ا زيبا مىبينم؛من در رؤياهايم جهان ر

دنيايى پر از …
لبخند و شادى،
امش،صلح و آر

عشق و دوستى،
ستى،استى و درر

ت و مهربانى.ّمحب
ىشتى و ستمگر… جايى كه ز

ى در آن نباشد.   و خيانت و خطا كار
جايى كه …

… و آرزو مىكنم هميشه مهربان باشم
و همه مهربان باشند؛

و همه با هم دوست باشند
و …

≤∂
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و آرزو مىكنم
             كسى بيايد

گى ما لبخند و شادى هديه كند؛ندكه با آمدنش به ز
و عشق و دوستى،
ايمان و اميد،

ستى،استى و درر
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م، باا بيشتر كنم؛ با گفتارگى رندمن مىتوانم زيبايىهاى ز 
م، با …فتارر

اى زيباتر شدن جهانهها برّچه وقت آرزوهاى من و همهى بچ 
ده مىشود؟آوربر

دن كافى است يا اين كه بايد…؟آيا فقط آرزوكر 

≤∏

دامش و صلح بياوراى ما آرو بر
ى،ادرو دوستى و بر

ت و مهربانىّمحب
ى.ابرو عدالت و بر
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م.مين بريزا همينجا روى زــ : هيچ كس اين جا نيست؛ مىتوانم آشغالها ر
ا خطخطى كنم.ــ : هيچ كس اينجا نيست؛ مىتوانم ديوار ر

م.خت بچينم و بخوره از درا بىاجازــ : كسى اينجا نيست؛ مىتوانم ميوهها ر

ا نمىبيند!د؛ چون مثل اين كه كسى مراد نگيرــ : شايد كسى به من اير
ا … انگار كسى هست…ا چرّام

خودم …
خودم كه هستم!

ا مىبينم.من خودم ر
ى هم هست!آه … كس ديگر

بلى … او!
ا مىبيند!او مر

ا به خوبى احساس مىكنم.من اين ر

≥∞
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هايى مثل …هايى انجام دهم كه او هميشه از من خشنود باشد؛ كارمن مىتوانم كار 

م؟ا ببيند، چه احساسى دار… از اين كه وقتى كار خوبى انجام مىدهم كسى مر 
م؟اقب من است، چه احساسى داررُه مىبيند و ما همواراز اين كه خداوند مر 

≥±



ه بوديم.ّ محلِى در بوستانمشغول باز
 باغچه،ِطوب مرِهاد، مشغول كاشتن گلهاى بنفشه بود. او با بيلچهاش، در خاكعمو فر

د وآورامى از گلدانها بيرون مىا به آرد سپس، بنفشهها رست مىكرچالههاى كوچكى در
در خاك مىكاشت.

ديم و گفتيم: باغبان سلام كرِدمرفتيم و به پيرى دست كشيديم؛ جلو راز باز
«عموجان! دوست داريد ما هم در اين كار به شما كمك كنيم؟»

چهقدر خوشحال شد!
ى در قسمتىلكارُا از او آموختيم سپس، هر يك مشغول گ كاشتن گلها رِابتدا روش
از باغچه شديم.
ل شد.ُر از گُگى از باغچه پت كوتاهى، بخش بزرّپس از مد

هها! … بياييد اين جا! … بياييد يك چيز جالب ببينيد!»ّــ : «بچ
ديكد. خانهى آنها نزا صدا مىزهى خانهشان ما ر ما اميد بود كه از پنجرِدوست

بوستان است.
 كوچك در دست داشت.ِىدار فيلمبرِفتيم. او يك دوربينهمه به خانهى اميد ر

هاى زيبايىش از ما تصويرهاد، به كمك پدر ما به عمو فرِدناميد، هنگام كمك كر
فته بود.گر

ا ديديم.تصاوير ر
چه قدر جالب بود …!
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هها جالب بود؟ّاى بچها برا ديدن آن تصويرچر 
مانى غمگينهايم خوشحال و چه ز من، چه وقتهايى از ديدن تصوير كارِاستى خودر 

مىشوم؟

گى ما ضبط شود، تا اين كهندا ثبت مىكنند. مثل اين كه تمام لحظههاى نيك و بد زهاى ما رشتگان خدا كارفر
ا ببينيم و خوشحال شويم يا اين كه …ت آنها ردر جهان آخر

تر ثبت مىشوند، شايد پشيمانهاى بد ما ديرا كارّهاى خوب ما خيلى زود ثبت مىشوند امى فكرّها و حتكار
شويم و از خداوند طلب بخشش كنيم.

ا درداند و مراضى و خشنود مىگرا از من رهاى نيكى فكر كنم كه خداوند ر… به كار 
هايى مثل …از مىكند. كارافرت، سرجهان آخر
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ها،روز
با نشاط و پر از اميد

اه مىآينداز ر
اتى زيبا و به ياد ماندنىو با خاطر

سند.به پايان مىر
اه با دوستىها،همر

تها،ّاه با محبهمر
اه با نيكىهاهمر

و…
ا…ّام

بعضى وقتها،
غروب

اه مىشود؛با افسوس همر
ان شده است،ار ديگرت و آزّهايى كه باعث اذي كارِبه خاطر

فته است،هاى بيهوده هدر رصتهاى خوبى كه با كاراى فربر
 …ِبه خاطر

در آن هنگام،
من

آرزو مىكنم
كه اين لحظههاى بد

ار نشوندبروند و ديگر تكر
گى افزوده شود.ندو روز به روز به نيكىها و زيبايىهاى ز

≥∑



من
م خوب باشمدوست دار

هاى نيك انجام دهمو كار
هاى نيك انجام دهندو همه كار

و مىدانم
فتا خواهم گرهايم رت، پاداش كاركه در جهان آخر

ا نديده باشد. اگر كسى آنها ر'ىّحت
من آرزو مىكنم

تكه در جهان آخر
سربلند باشم

و همه سربلند باشند؛
شاد و خندان باشم

و همه شاد و خندان باشند
و خداوند

اضى و خشنود باشد.دار من راز گفتار و كر

من آرزو مىكنم…

≥ ∏



ا،گاردپرور
دهايم.ما به تو ايمان آور

 ما كن؛ِا نصيبحمت خويش را ببخش و رما ر
تو بهترين بخشنده و مهربانى.

ا بخوانم.ى كه بخواهم، اين دعاى زيبا رمان ديگرمن مىتوانم هنگام عبادت يا هر ز

ان. من مىتوانم از خداىاى خودم و ديگرمن هم مىتوانم آرزو كنم؛ آرزوهايى بر 
مهربان بخواهم …

هايى مىتوانم انجام دهم؟ت، چه كاراى سربلندى در جهان آخربر 
ه از خداوند كمك بخواهم؟چگونه مىتوانم در اين بار 
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سمانآهاىههدي
كتاب كار
كتاب كار

هى اقليتهاى دينىويژ

م دبستانچهار
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سهىم مدرمن دانشآموز كلاس چهار

هستم. ..............................................

م من .......................... است.ّاسم معل

اين كتاب مال من است.

اسم من ...........................

است.



د د ى  دمهربانى خداوندمهر د مهربانى خداوندمهر ى 

È«d� ÊU�dN	 b�Ë«b

tÇ ¨X�U�“UO� Êb� ·d�d�

u� t� v�U�v�U�«u� Ë �U�UJ	«

øX « Áœ«œ

هايتگترهى بزرال� ــ به خاطر
ه كن!ّتوج

افت نگاه كن!به اطر

خوب فكر كن!

ب ــ اكنون بنويس!
اشى كن!ّيا نق

ن  ى  ن  ه گ  م    يادداشت آموزگار مهربان، براى من: د آم ن   ى  ن  ه گ  ................................................................يادداشت آموزگار مهربان، براى من: د آ
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ا به طوره رّب ــ اكنون قص
اى دوستت تعري�خلاصه بر

كن!

هىّال� ــ يك بار ديگر قص
ا بخوان.ى رشامگاه پاييز
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ا كه بهال� ــ جملههايى ر
ست است (با آنت درنظر

ن!موافق هستى) علامت بز

ا كه علامتب ــ جملههايى ر
اى دوستانت بخوان!دهاى برز

هى جملهها و نظرپ ــ دربار
خودتان با يكديگر بحث

كنيد.
ت ــ نتيجهى بحث گروه شما

 خط٢ يا ١چيست؟ در 
بنويس!

! آنها بره خرّه آن بچبىچار  اى هميشه تنها مىمانند.گوشها…

دد و آنها باز هم شاد مىشوند.مىگرگوشها به زودى بره خرّمادر بچ 

چ  عـد، ب ودش رّآهو از اين به ب ه بـچا رهى خ ط ب ق رّها مىكند و ف گوشهـاه خ

ساند.ى مىريار

ا ديگر كسى به فكر آنها نيست.د، زيرگوشها مىسوزه خرّاى بچدلم بر 

چّحت  ادر ب ى ديـر بـره خرّى اگر م د،گرگوشها خيل ن ن دد، آنها آسيبى نمىبي

چون كسى هست كه به آنها كمك كند.

ساند.ى مىرد و به آنها ياره دارّخداى مهربان به همهى موجودات توج 
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...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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ال� ــ يك قاب زيبا بساز!
اى نوشتن(قابى كه جايى بر

داشته باشد.)
ا به دلخواه تزيين وب ــ آن ر

ى كن!نگآميزر

٢
ال� ــ خوب فكر كن!

ببين از خداى مهربان چه
هايى مىخواهى!چيز

تا به صورب ــ خواستهات ر
يك دعا بگو!

ا باپ ــ اكنون دعاى زيبايت ر
ى خوش در تابلوى خودتّخط

بنويس!

¥∂
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ه   هن ها   ه   نامهى فرهاد بهنامهى فرهاد بهنا
خالدخالدخااخ

ال� ــ اكنون تو هم مثل
هىّگىهاى محلهاد ويژفر

اى خالدا برخودتان ر
بنويس!

ب ــ انتخاب كن!
(اگر عكس مناسبى از يك

ى درهتان دارّمنطقهى محل
اين جا بچسبان.)

خالد عزيز، دوست خوبم

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................
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م ني  نيمى  بازى كنيم.بازى كنيم.ى 

ست گروهى، درّاليّدر يك فع
آوريد!ت نمايش درا به صورر
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ه با يكديگرال� ــ در اينبار
گو كنيد!گفتو

اىب ــ چند قاعده و قانون بر
دن پيشنهاد بدهيد!عملكر

ا انتخابپ ــ بهترين پيشنهادها ر
كنيد و بنويسيد!

ات، قانونرّقاعده: دستور، مقر

٢
: ...............................................١قاعدهى 

: ...............................................٢قاعدهى 

: ...............................................٣قاعدهى 

: ...............................................٤قاعدهى 

: ...............................................٥قاعدهى 

: ...............................................٦قاعدهى 
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ز      ى قا  براى بازى قاعدهى 
بسازيم.س



اى دوستانت بگو!پ ــ بر

ااى هر تصوير رب ــ ماجر
اى دوستانت تعري� كن!بر

p� d� ÈÁ—U�—œ u� dE�

øX1OÇ U�«d$U	 “«

تّها با دقال� ــ به تصوير
نگاه كن!

٣
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............................................................................ جواب سؤال: *

.............................................................................................

ا بايدبه نظر شما ما چر
ا عبادت كنيم؟خداوند ر

ا كهاشى از عبادتى رّيك نق
اى خدا انجامى بردوست دار

بدهى بكش.
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اشى من.ّاين هم نق

١
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ى از عبادتــ تصوير١
ا كشيده يا در اينگان رمندرز

اى آنصفحه بچسبان و  بر
جمله مناسبى بنويس.
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اشى:ّتصوير يا نق

...............................................................ت مناسب:  جمله يا عبار*
.............................................................................................

ال�:
..................................................................................ــ اگر من 

ب:
.............................................................................................ــ 

پ:
.............................................................................................ــ 

ــ ال� ــ اگر تو بهجاى٢
گان بودى چه احساسىمندرز

داشتى؟
ب ــ به خود چه مىگفتى؟

پ ــ و از خدا چه مىخواستى؟

٢



اس رداستان در
ندهى مادراز زبان پر

بنويس!

قدر خوب است اگر بتوانى چه
با داستان خودت يك كتاب

ى!بساز

ه كنم.ّاى جوجههايم غذا تهيفته بودم برر
سيدم …اه رتى، خسته از رّپس از مد

١
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ا با سليقهى خودتال� ــ تصوير ر
ى كن!نگآميزر

اب ــ كلمات مربوط به تصوير ر
بنويس.

٢
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ت كن!ّال  ــ به كلمهها دق
ى نيز خودت بهكلمههاى ديگر

آنها اضافه كن!

فتار دوهى رب ــ اكنون دربار
دوست با يكديگر يك متن يا

ه بنويس!ّيك قص

كمك
؟

؟
؟

؟

عيادت

ىهمكار

ىباز

تقسيم
اكىخور

µµ

؟

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

؟

ت  عد ا و عو دوستان واقعىدوستان واقعىدوستا و
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ا با نوشتهىپ ــ نوشتهات ر
دوستت عوض كن!

ا بخوان!نوشتههاى دوستت ر
øÈ«Áœ“ ”b  X—œ u" U#¬

øX« Áœ“ ”b  X—œ Ë« U#¬

ه با همت ــ در اين بار
گو كنيد!گفتو

.........................................................................ات من از دوستمانتظار
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.........................................................................ات دوستم از من انتظار
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

øÈ—«œ v"«—UE��« tÇ X�Ëœ “« u"

ا ازات خودت رال  ــ انتظار
دوستت بنويس!

ن دوستت از تو چهب ــ حدس بز
د!اتى دارانتظار

در چند خط بنويس!

٢
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 آش

هى دوست، دوستىال  ــ دربار
فتار با دوستان چند جملهىيا ر

ه و زيبا بساز!بامز
ه و زيبااى اين كه متنى بامز(بر

ا درست شود كلمهها ردر
اجملههايى به كار ببر و آنها ر

ب كن!)ّتمر

اىا برب ــ نوشتهات ر
دوستانت بخوان!

٣

خنده

 آبنباتآفتاب

گلسبد

بداخلاق

دوست

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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مو  و م ب و سرود بخوانيمسرود بخوانيمو ب
تا بهصورال  ــ شعر ر

روان بخوانيد!

ب ــ كلمههاى مشكل
سيد!گار بپرا از آموزآنر

پ ــ اكنون سعى كنيد
دت يك سروا بهصورشعر ر

دستهجمعى بخوانيد!

µ∏

ا، عاقبتمىدانم اين ر
يك روز غوغا مىشود
عدل و اميد و دوستى

چون گل شكوفا مىشود

 سينههاِ خشكِخاكبر
سدان مىر بارِپيغام

 دانههاِد سرِبر كام
سدان مىر بهارِبوى

آن روز با فرياد ما
دنيا گلستان مىشود

 بىكسانِ اميدِنخل
ر مىشودَر بُر شاخه، پُپ

از دور بانگى آشنا
سدتا آسمانها مىر

د ستماز ريشه مىمير
دور پليدان مىرود

ى كه با سعى و تلاشروز
گون مىشودگردنيا د
 سنگين دلانِ دلِسنگ

خون مىشودآن روز  پر

ف)كى دخل و تصرحماندوست (با اندسرودهى مصطفى ر
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جاجول عزيز!
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

....................................................................................آقا جاجول! 

هاى جاجولال  ــ به كار
نگاه كن!

U�Ê¬ ÈÁ—U�—œ u" dE�

øX'OÇ

ر بده!ّب ــ به جاجول تذك

...........................................جاجـ 
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

...............................................جا 
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
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اى جاجول توضيحبر پ ــ
بده!
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....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

گارهاى كه آموزّال  ــ به قص
مىگويد

خوب گوش كنيد!
ب ــ پس از شنيدن داستان

هى موضوع آن با همدربار
گو كنيد!گفتو

اپ ــ نتيجهى گفت وگوى خود ر
در چند جمله بنويسيد!

٢
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هى هر تصويرال  ــ دربار
توضيح بده!

اى هر يك از اينب ــ اكنون بر
تصاوير نام مناسبى انتخاب كن!
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اب ــ بدون آن كه جملهها  ر
به دوستت  نشان بدهى

اىا برهريك از جملهها ر
دوستت توضيح بده!

اما نه با خواندن، بلكه با
نمايش!

اى دوستتال  ــ چندآرزو بر
بكن!
ا بنويس!آرزوهايت ر

∂≤
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ن   ى ي  ش يادداشتهاى منادد
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لا     خاطرههايم در كلاسرهها د ط  



∂µ

ى        و بر نم  م  ت تها د يادداشتهاى دوستانم براى منا
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ى م نم بر ت ته د ى يادداشتهاى دوستانم براى منا نم بر تا  مه  ا د ت يادداشتهاى دوستانم براى منا
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ش معل دد علآخرين يادداشت معلري ي ش مري ي  ادد ّّآخرين يادداشت معل  نّّ ى  نم براى من بر ى    م براى من بر
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ى م ر واده  تخ ددا ى يادداشتخانواده براى مني ر اده  ت و  ما خ يادداشتخانواده براى منيادد



talif@talif.sch.ir

Email
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